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در زمینــه نســبت »فرهنــگ و دانشــگاه« 
پژوهش‌هــای قابل تأملی در مقیاس جهانی 
صــورت گرفته اســت و در چند ســال اخیر به 
شــکل گســترده‌ای بــه دغدغه پژوهشــگران و 
دانشــگاه‌پژوهان بــدل شــده اســت. هــدف از 
ایــن گفتــار، احصــای دو معضــل در تحلیــل 
مناســبات بین فرهنگ و دانشــگاه اســت. در 
پی کاوش این دو معضل، با خیل گسترده‌ای 
از معضــات خــرد و ریز دیگری کــه ذیل این 
دو معضــل اساســی قــرار می‌گیرنــد، مواجــه 
هســتیم. از این رو، با تحلیــل این دو معضل 
فرهنــگ،  و  دانشــگاه  مناســبات  در  اساســی 

می‌توان بر بسیاری از مشکلات فائق آمد.
***

نخســتین معضل، به تبــار وارداتی بودن 1
دانشــگاه در ایــران و تناســب ناقــص این 
نهــاد با تاریــخ و آرایش نهایــی جامعه ایران 
بازمی‌گــردد. واقعیت این اســت کــه با وجود 
از تأســیس دانشــگاه در  گذشــت یــک قــرن 
ایــران ایــن معضل خــود را به صــور گوناگون 
سیاســی،  فرهنگــی،  مختلــف  بعدهــای  در 
و...  کار  و  کســب  اقتصــادی،  اجتماعــی، 
نشــان داده اســت و بــا وجــود تلاش‌هایی که 
صورت می‌گیرد، عدم تناســب خروجی‌های 
دانشــگاه‌ها با بــازار کار و نیازهای کشــور کاملًا 

احساس می‌شود.
از ایــن رو، آبشــخور طــرح دغدغه »تحول 
در علوم‌انســانی« کــه به‌طــور مکــرر از ســوی 
رهبــر معظــم انقــاب مطالبه شــده و بحث 
»بومی‌ســازی علوم‌انســانی« و تولیــد »علوم 
انسانی‌اســامی« که به یــک مطالبه عمومی 
در جامعه دانشــگاهی بدل شده است، همه 
به نوعی به عدم تناســب دانشگاه با نیازهای 

جامعه برمی‌گردد.

و 2 انتزاعــی  تلقــی  معضــل،  دومیــن 
اســتعلایی از فرهنــگ اســت. محدود 
کــردن کلیت فرهنــگ در ســطح انتزاعی و 
اســتعلایی تبعاتی دارد و طی آن، فرهنگ 
از متــن جامعــه بریــده می‌شــود و فضایی 
انتزاعی، فرار تاریخی، فرازمانی و فرامکانی 
ترســیم می‌کند. این تصویر اگرچه در ظاهر 
فرهنــگ را اعتــا و ارتقــا می‌بخشــد امــا در 

باطن، به زوال فرهنگ می‌انجامد.
اگــر  فرهنــگ  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
بی‌ارتبــاط بــا زندگــی، تاریــخ، زمــان و مکان 
باشــد فرهنگی بــه ظاهر مقــدس خواهد بود 
اما در باطن بی‌فایده و بی‌اثر و حتی ناکارآمد 

خواهد شد.
 وقتــی ایــن دو معضــل را کنــار هــم قــرار 

می‌دهیــم و بــه تعبیــری هم‌افــزا می‌شــوند، 
اوضاع پیچیده‌تر و بغرنج‌تر شــده و به نوعی 
یکدیگــر را تشــدید می‌کنند. با ایــن توصیف، 
تنهــا راه‌حــل ایــن معضــل، توجــه بــه »امــر 
اجتماعــی« و مرکزیت دادن به »جامعه« در 
تحلیل نسبت دانشگاه و فرهنگ و مناسبات 

میان آنها است.

نســل‌بندی دانشــگاه‌ها عموماً مبتنی 3
بــر تجــارب تاریخــی خــاص کشــورها 
است که ریشه در ارزش‌ها، باورها و انتظارات 
از  هــدف«  »جامعــه  کــه  دارد  توقعاتــی  و 
دانشــگاه‌ها دارد اما به نظر می‌رســد که ما به 
قــول آنتونی گیدنز بــا نوعی »از جــا کندگی« 
مواجه هســتیم؛ بدیــن معنا که بــدون توجه 
بــه اقتضائــات جامعه‌مان، نســل‌بندی‌های 
دانشــگاه‌های غربی را به ایــران وارد کرده‌ایم 
و ساده‌انگارانه با شاخصه و متر و معیار آنان 
دانشگاه و دانشــگاهیان خود را اندازه‌گیری و 

درجه‌بندی می‌کنیم.
این در حالی اســت که اگر جامعه و تاریخ 
خودمان را مبنا قرار می‌دادیم، بعید نبود که 
نســل‌بندی دیگری از دانشگاه‌ها و رتبه‌بندی 
دیگری از دانشــگاهیان خــود ارائه می‌دادیم 
یــا حداقــل در برخــی زمینه‌هــا، نســل‌بندی 
شــاخصه‌های  یــا  کــرده  لحــاظ  متفاوتــی 
خودمان را به آن نسل‌بندی‌ها و رتبه‌بندی‌ها 

اضافه می‌کردیم.

»رجــوع به جامعــه« رســالت و اهداف 4
دانشــگاه‌ها را بــه یک معنــا واقعی‌تر و 
متناســب‌تر با نیاز بومی کشــور پیش می‌برد. 
بــر این اســاس، نه تنها دانشــگاه‌های کشــور 
حــول نیازهــای واقعــی جامعه ســامان پیدا 
می‌کننــد بلکــه حتــی در مقیــاس بومی‌تــر، 
دانشــگاه‌های شــهرها و اســتان‌های مختلف 
هم معطوف به نیازهای همان شهر و استان 
رشــد و توســعه پیــدا خواهنــد کــرد. ایــن در 
حالی اســت که امروز دانشــگاه‌های شهرها و 
اســتان‌های ما، بریده از متــن جامعه محلی 
خــود توســعه یافته‌انــد و اساســاً نســبتی بــا 

جامعه محلی خود ندارند.
کشــور  دانشــگاه‌های  کل  رو،  ایــن  از 
شــبیه بــه هــم و به نوعــی المثنــای همدیگر 
هســتند؛ حتــی دانشــگاه‌های ما بــه نوعی با 
دانشــگاه‌های خــارج هــم شــباهت دارنــد تا 
آنجا که حتی نظام مســائلمان  هم یکســان 
اســت و اســفناک‌تر اینکــه مــا بعضاً بــه این 
تشابه و مشابهت‌ها مباهات می‌کنیم که این 

خود جای شگفتی دارد!!

بر اســاس تجربــه ۵ ســاله حضورم در 5
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری می‌خواهــم در 
اینجــا به نکتــه‌ای اشــاره کنــم؛ واقعیت این 

راه‌انــدازی رشــته‌های  اغلــب در  کــه  اســت 
جدیــد در سیســتم آموزشــی نظــام آموزش 
عالــی آن چیــزی که غایب اســت »جامعه و 
نیازهای آن« است؛ بدین معنا که در بررسی 
تقاضاها بــرای راه‌انــدازی رشــته‌های جدید 
همــه مســائل اعــم از تعــداد هیــأت علمی، 
ســطح علمی اســتادان، فضاهای فیزیکی و 
انــواع و اقســام شــاخص‌های صــوری لحاظ 
می‌شــود امــا موضوع اصلــی کــه »جامعه« 

است در این میان غایب می‌ماند.

پرسشــی کــه در این فضا مطرح می‌شــود 
ایــن اســت کــه دانشــگاهی کــه قــرار اســت 
مشــکلات و نیازهــای جامعــه را حــل کنــد، 
چطــور جامعه و نیازهایــش را تعلیق کرده و 
نادیــده می‌گیرد؟! واقعیت این اســت که در 
چنین شرایطی دانشــگاه تبدیل به یک نهاد 
بی‌ربــط با جامعــه می‌شــود؛ هرچند ممکن 
اســت بر اساس رتبه‌بندی‌ها و درجه‌بندی‌ها 
کــه آنهــا هــم ارتبــاط چندانــی بــا جامعه ما 

ندارد، در جایگاه خوبی قرار بگیرد.

طبیعتــاً وقتــی جامعه در متــن ارزیابی‌ها 
قــرار بگیرد نه تنها دانشــگاه کــه فرهنگ هم 
از حالــت صرفــاً انتزاعــی خــارج می‌شــود و 
فرهنــگ با نیازها و با شــرایط زمانی و مکانی 
پیوند می‌خورد و با وجود اینکه هســته سخت 
علایــق خود یعنی آن ویژگی‌های فرامکانی و 
فرازمانی‌اش را حفظ کرده و اعتلا می‌بخشــد 
اما با شرایط و اقتضائات زمانی و مکانی خود 
پیوند می‌خــورد. در این صورت، ارتباط میان 
فرهنــگ و دانشــگاه هــم وثیــق، انضمامــی، 

عینی و ملموس می‌شود.

بــه دنبــال، پررنگ‌تــر کــردن جامعــه و 6
نیازهــای آن در نظــام دانــش، نــه تنها 
بومــی شــدن علــم و هدفــی کــه در پــس آن 
از  بســیاری  بلکــه  می‌شــود  محقــق  نهفتــه، 
اهــداف دانشــگاه اســامی هــم بــا توجــه بــه 
ویژگی‌هــای جامعه اســامی محقــق خواهد 
شــد. در ایــن شــرایط اســت کــه بــود و نبــود 
دانشگاه معنادار می‌شــود؛ در این وضعیت، 
هم دانشــگاه و هم فرهنگ از جامعه متأثر و 

در عین حال، منتفع می‌شوند.
بســیاری بر ایــن باورنــد کــه در مواجهه با 
پاندمــی کرونا، یک عقب‌ماندگی را بالاخص 
در ســاحت فرهنگ و دانشــگاه شاهد بودیم. 
اینکــه جامعــه  بــه  بــا توجــه  ایــن فضــا،  در 
پســاکرونایی جامعه ماقبــل کرونایی نخواهد 
بود طبیعتاً دانشگاه پســاکرونا نباید دانشگاه 
ماقبــل کرونــا باشــد و نبایــد بــه نقطــه صفــر 
ســاحت  وثیــق  نســبت  برقــراری  برگردیــم. 
»فرهنگ و دانشــگاه« بــا »جامعه« می‌تواند 
از جامعــه  و دانشــگاه  بــه حرکــت فرهنــگ 
ماقبل کرونا به جامعه پســاکرونا کمک کرده 

و مسیر حرکت را هموارتر کند.
بــرای  کلان  برنامه‌‌ریــزی  در  بنابرایــن 
آمایــش  برنامــه  در  فرهنــگ،  و  دانشــگاه 
آمــوزش عالــی و توســعه دانشــگاه و فناوری 
و  جامعــه«  »محوریــت  بــه  بایــد  ایــران  در 
احصــای نیازهــای آن در ایــن آمایــش توجه 
جدی مبذول داشــت. در این صورت، مسأله 
وارداتــی بــودن دانشــگاه و دانــش در ایــران 
حل خواهد شــد و جامعه نســبتی با دانشگاه 
پیــدا خواهــد کــرد. در ایــن فضا، هــر تحول و 
پویایــی کــه در جامعه رخ دهد به تناســب در 

دانشگاه‌ها هم متبلور خواهد شد.
 

*مکتوب حاضــر، متن ویرایش و تلخیص 
شــده »ایران« از ســخنرانی دکتر عبدالحسین 
کلانتری اســت که با عنــوان »جامعــه؛ حلقه 
واســط فرهنگ و دانشــگاه« در اولین همایش 
ملــی »فرهنــگ و دانشــگاه« ارائــه شــد. ایــن 
همایش به همت مؤسســه مطالعات فرهنگی 

و اجتماعی برگزار شد.

مصایب علم بدون فرهنگ تحلیلی بر عدم تناسب دانشگاه با نیازهای جامعه

چطور مسیر »دانشگاه« از »جامعه« جدا شد؟

 دانشگاه‌های شهرها و استان‌های ما، بریده از متن جامعه محلی 
خود توسعه پیدا کرده‌اند و اساساً نسبتی با جامعه محلی خود 
ندارند. کل دانشگاه‌های کشور شبیه به هم و به نوعی المثنای 

همدیگر هستند حتی دانشگاه‌های ما به نوعی با دانشگاه‌های خارج 
هم شباهت دارند تا آنجا که حتی نظام مسائل‌مان هم یکسان است 

و اسفناک‌تر آنکه ما بعضاً به این مشابهت‌ها مباهات هم می‌کنیم 
که این خود جای شگفتی دارد!!

  پررنگ‌تر کردن جامعه و نیازهای آن در نظام دانش، نه تنها 
با بومی شدن علم و هدفی که در پس آن نهفته، محقق می‌شود 

بلکه بسیاری از اهداف دانشگاه اسلامی هم با توجه به ویژگی‌های 
جامعه اسلامی محقق خواهد شد. در این شرایط است که بود و 

نبود دانشگاه معنادار می‌شود؛ در این وضعیت، هم دانشگاه و هم 
فرهنگ از جامعه متأثر و در عین حال، منتفع می‌شوند.

  به قول آنتونی گیدنز، ما با نوعی »از جا کندگی« مواجه هستیم؛ 
بدین معنا که بدون توجه به اقتضائات جامعه‌مان، نسل‌بندی‌های 

دانشگاه‌های غربی را به ایران وارد کرده‌ایم و ساده‌انگارانه با شاخصه 
و متر و معیار آنان دانش و دانشگاهیان خود را اندازه‌گیری و 

درجه‌بندی می‌کنیم.
 پرسشی که در این فضا مطرح می‌شود این است که دانشگاهی 

که قرار است مشکلات و نیازهای جامعه را حل کند، چطور جامعه 
و نیازهایش را تعلیق کرده و نادیده می‌گیرد؟! واقعیت این است 

که در چنین شرایطی دانشگاه تبدیل به یک نهاد بی‌ربط با جامعه 
می‌شود.
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غیبت جامعه 
در نظام دانش

و 1 »فرهنــگ  نسبت‌ســنجی  بررســی  بــرای 
دانشــگاه« ابتدا باید مشــخص کنیم که با چه 
عینکــی داریم بــه فرهنــگ می‌نگریــم. واقعیت 
این اســت که فرهنگ، مجموعه‌ای اســت درهم 
تنیــده و اکتســابی حــاوی »اندیشــه«، »عاطفه« و 
»عمــل« کــه در دو بُعد »مــادی« و »معنوی« در 
بســتر »زمانــی« و »مکانــی« مشــخص به‌نحــوی 
»فرایندی« شکل گرفته است. فرهنگ در ضمیر 
ناخــودآگاه مــا نهادینه می‌شــود و به »انســان« و 

»جامعه« معنا و هویت می‌بخشد.
امــا باید بدانیم کــه »علم« از مهم‌ترین مؤلفه‌های فرهنگ به شــمار می‌رود 
بنابرایــن دانشــگاه نیز به‌مثابه نهــاد تعلیم و تعلم، در طــول علم، یک نهاد 
صددرصد فرهنگی است. نباید حضور فرهنگ در دانشگاه را حضور الصاقی 
دانســت. خلاصه‌ کردن فرهنگ در دانشــگاه‌ها در فوق‌برنامه‌ها و به تعبیری 
دیگر برنامه‌های الصاقی، ناشی از عدم درک رابطه فرهنگ و دانشگاه است. 
حضور الصاقی یعنی نگاه فوق‌برنامه به فرهنگ داشته باشیم. این در حالی 
اســت که فرهنگ باید مانند خون در رگ‌های دانشــگاه جاری باشد و تمامی 
ابعاد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دانشگاه را در خود غرق کند؛ از تفکر حاکم بر 
دانشگاه و خط سیر آن تا متون درسی و کمک درسی؛ از برنامه‌ها و سرفصل‌ها 
تا روش‌ها، ابزارها و فناوری‌ها؛ از قواعد و دیسیپلین‌های دانشگاهی تا محیط 

فیزیکی دانشگاه، همه باید مناسبات قابل‌تعریفی با فرهنگ داشته باشند.

دانشگاه به‌ مثابه مظهر عقلانیت و روشنفکری، همدوش حوزه علمیه، 2
مسئولیت خطیر صیانت از فرهنگ ملی و دینی را بر عهده دارد. نه تنها 
علــم و نهاد علم نباید با روح فرهنگ مغایرتی داشــته باشــد، بلکه باید بین 

فرهنگ و نهاد علم انطباق حاصل شود.
واقعیت این اســت که فرهنگ ثابت نیســت بلکه پویا و متکامل است و خود 
علم و دانشگاه نیز در پویایی و تکامل فرهنگ نقش‌آفرین است. با این حال، 
فرهنگ از یک هســته ســخت و از یک پیرامون برخوردار اســت. لذا هر تحول 
و تغییری که بر اســاس هســته ســخت صورت گیرد، یک تحــول مثبت تلقی 
می‌شــود و هرگونه تحولی که مبتنی بر این هســته سخت نباشد، تحول منفی 

و مخرب برای ما خواهد بود.
رویکرد فرهنگی به علم و فناوری منحصر به علوم‌انسانی و اجتماعی نیست 
و هیــچ یــک از علوم پایه، علــوم فنی-مهندســی، علوم پزشــکی و همچنین 
مجموعــه فناوری‌هــا نــه تنها از فرهنــگ جدا نیســتند، بلکه زاییــده و مکمل 
فرهنگ به شــمار می‌رونــد. »علم بومی« و »علم دینــی« مصداق بارز پیوند 
تنگاتنگ علم و فرهنگ به شــمار می‌‌آیند. به بیان دیگر، نمی‌توان از نســبت 
ذاتــی علــم و نهــاد علم با فرهنگ ســخن گفت و ضرورت بومی‌شــدن علوم 
را نادیــده گرفــت البته تلقی نادرســت این اســت که تصور شــود بومی‌شــدن 
یعنــی نادیده گرفتن خــط تجارب بشــری در حوزه علم، این در حالی اســت 
کــه به هیچ‌وجه بومی‌شــدن بــه منزله محروم شــدن علم بومــی از تجارب و 
دســتاوردهای بشــری و تعامل با خط امتدادی علم در ســطح جهان نیست. 
بومی‌شدن یعنی در نظر گرفتن اصول و نُرم‌هایی که فرهنگ یک جامعه باید 
در علم منظور کرده و چه در مراحل ساخت خود و چه در حوزه کاربرد، آنها را 

به‌مثابه اجزای مهمی از یک دستگاه به هم‌افزایی و اتحاد برساند.

دانشــگاه‌ها نمی‌توانند به شــرایط فرهنگی جامعه‌ای که در آن زیست 3
می‌کننــد بی‌تفــاوت باشــند. بنابراین، دانشــگاه‌ها در اصــاح و تقویت 
فرهنــگ عمومــی ســهم و نقش مهمــی دارنــد. »تربیت فرهنگی دانشــجو« 
یکی از مباحث پرمناقشــه ســال‌های بعد از پیروزی انقلاب اســامی برای ما 
بوده اســت. در این ســال‌ها بعضی، از »دانشــگاه تربیت‌محــور« و برخی هم 
از »دانشــگاه منهای تربیت فرهنگی« ســخن گفته‌اند. این در حالی اســت که 
فقط »تربیت« است که می‌تواند 
شــاکله وجودی انســان و جامعه 

انسانی را »فرهنگی« کند.
»علــم بــدون فرهنــگ« تاکنون 
در  ناگــواری  و  تلــخ  پیامدهــای 
جهان داشته اســت. آسیب‌زدن 
زیســت،  محیــط‌  بــه  گســترده 
و دانشــمندان  مشــارکت علمــا 
بزرگ در پروژه‌های ضدبشــری، 
از دست رفتن آزادی دانشگاه‌ها 
و ســکوت آنهــا در قبــال جنایات 
ســلطه  نظــام  ســوی  از  بشــری 
و... تنهــا گوشــه‌ای از پیامدهــای 
مخرب جدایی فرهنگ از علم و 

دانشگاه است.
مــا امــروز بــا آفت‌هــای فراوانی 
در  فرهنگــی  فعالیت‌هــای  در 
هســتیم:  روبــه‌رو  دانشــگاه‌ها 
تشــریفاتی  و  ویترینــی  آفــت 
و  اداری  آفــت  فرهنــگ،  شــدن 
فعالیت‌های  بوروکراتیک‌شــدن 
فرهنگــی، آفــت کنــار گذاشــتن 
متــن  از  دانشــجو  و  اســتاد 
مهمتــر  همــه  از  و  فعالیت‌هــا 
سیاست‌زده‌شــدن  آفــت 
دانشــگاه‌ها از مصایــب جدایــی 
کــه  از فرهنــگ اســت  دانشــگاه 
آفت‌هــا؛  ایــن  از  رهایــی  لازمــه 
نخســت، قاعده‌گــذاری صحیح 
و دوم، ارتقــای گام‌بــه‌گام درک 

دانشگاهیان از فعالیت‌های اصیل فرهنگی است.
امــروز بازنگــری در رویکــرد نظــام آمــوزش عالــی بــه فرهنــگ از دو منظــر 
درون‌دانشگاهی و بُرون‌دانشگاهی ضروری است. تا وقتی این بازنگری صورت 
نگیرد، نه تنها انتظار فرهنگی‌شدن دانشگاه‌ها در ایران انتظار بجایی نخواهد 
بود، بلکه در دانشــگاه‌های ما فرهنگی‌شــدن، به مجموعه‌ای از فعالیت‌های 
فرهنگی تقلیل خواهد یافت که همین فعالیت‌ها نیز به آفت‌هایی که اشــاره 
شد، دچار هستند و همان اثر محدودی را که فعالیت‌های الصاقی در عرصه 
فرهنگ خواهند گذاشت  نیز خنثی خواهند کرد. این بازنگری، به‌ قدری مهم 
و جدی اســت کــه می‌توان از آن به‌ همــان »تحول بنیادیــن در نظام آموزش 
عالی« تعبیر کرد که بارها از ســوی رهبر معظم انقلاب مطالبه شــده اســت. 
آنچه مســلم اســت، نظام آموزش عالی نیازمند تحول اساســی و همه‌جانبه 

است و گوهر این تحول »فرهنگی‌شدن دانشگاه‌ها« است.

دکتر رضا غلامی
استاد علوم ‌سیاسی 

و رئیس مؤسسه 
مطالعات فرهنگی و 

اجتماعی

دکتر عبدالحسین کلانتری
 هیأت علمی دانشگاه تهران و معاون فرهنگی و 

اجتماعی وزارت علوم

»فرهنگی شدن دانشگاه‌ها« به چه معنا است؟

  نباید حضور فرهنگ در 
دانشگاه را حضور الصاقی 

دانست. حضور الصاقی 
یعنی نگاه فوق‌برنامه به 

فرهنگ داشته باشیم. این 
در حالی است که فرهنگ 

باید مانند خون در رگ‌های 
دانشگاه جاری باشد. ما 

امروز با آفت‌های فراوانی 
در فعالیت‌های فرهنگی در 

دانشگاه‌ها روبه‌رو هستیم: 
آفت ویترینی و تشریفاتی 

شدن فرهنگ، آفت 
اداری و بوروکراتیک‌شدن 

فعالیت‌های فرهنگی، 
آفت کنار گذاشتن استاد و 

دانشجو از متن فعالیت‌ها 
و از همه مهمتر آفت 

سیاست‌زده‌شدن دانشگاه 
از جمله مصایب جدایی 
دانشگاه از فرهنگ است.
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شاعران دیروز و امروز از شب باشکوه حرا می‌گویند

غار حرا ز یُمن قدومش صفا گرفت

سه دهه تلاش بی وقفه جهت هدایت مسلمانان درکوران هجوم 
انحرافات اخلاقی و فکری با محور قرار دادن عقل وعقلانیت

 راه های رسیدن به خردمندی 
با هدایت امام کاظم)ع( شــعر آیینی و به تبع آن مدیحــه در نعت و منقبت پیامبر و 

اهل بیت)ع( جلوه ای است از ارادت شاعران پارسی‌گوی 
ایــران زمیــن نســبت بــه مقــام و منزلــت بــزرگان دیــن. 
واقعــه بعثــت پیامبر اعظــم)ص( در ســال ۴۰ عــام الفیل 
)۱۳ ســال قبل از هجــرت( و در غار حــرا از جمله مهم‌ترین 

مناسبت‌های مذهبی مسلمانان است. 

امام موســی کاظــم)ع( قریب بــه 10 ســال کنار پــدر به کار 
تعلیم مکتب و تربیت نفوس مســتعد مشــغول بود، لکن 
اواخــر زندگانی امام جعفــر صــادق)ع( کار برآنان جهت 

تعلیم و ترویج حقایق دین سخت شد.


